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  برتولت برشت
 حميد محوی: برگردان از
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  ۵ -اپرای چھار پنی
  ١٩٢٨ت گس ا٣١ -)اپرای گدايان(

Die Dreigroschenoper 

افرمانی مدنی از قوانين و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در با اعلام ن

  انترنت
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  ١ شعری برای زندگی خوب

١  

  ھميشه زندگی بزرگان را به رخ ما کشيده اند

  انش و آب تازه زندگی کرده اندکه با د

  ...در کلبه ای پر از موش

  !مرا از اين موعظه سرائی ھايتان معاف کنيد

  !موعظه سرائی بماند برای آنانی که می خواھند مثل گوسفند زندگی کنند

  .من ترجيح می دھم به جھنم محکوم شوم

  ھيچ پرنده ای از اين جا تا بابل

  .حتی يک روز ھم دوام نخواھد آورد

  .آزاد بودن، به چه درد می خورد؟ آزادی به روی دوشھايم سنگينی می کند

  !بھترين ثروت انسان اين است که به شکلی که دوست دارد زندگی کند

  

٢  

ولی .  آقايان، من خودم را تنھا و قدرتمند تصور می کردم، غرق در غرور بودم و خودم را از مردان بزرگ می دانستم

در بی نوائی زيستن به ھمان اندازه ملال آور است که موجب . تمامش کن: به خودم گفتم با روشن شدن واقعيت، 

تو فقير و تنھا بودی ، : به خودم گفتم. شھامت افتخار آفرين است ولی دشواری آن خيلی بيشتر است. پارسائی می شود

ان اين است که به شکلی که دوست بھترين ثروت انس: پارسا و پر شھامت بودی، ولی خوشبختی در اين چرنديات نيست 

  !دارد زندگی کند

  

  ) لوسی وارد می شود( 

با تمام حوادثی که بين ما روی داده، با چه شھامتی می توانی به چشم ھای من !  آه، تو اينجا ھستی، شياد فروتن: لوسی

  نگاه کنی؟

اری، آن ھم به شوھرت که از بخت بد لوسی، انگار که تو قلب نداری؟ اين ھمۀ آن چيزی ست که برای گفتن د: مکيت 

  در چنين وضعيتی گرفتار شده؟

تو فکر می کنی که من از داستان تو و دوشيزه پيچوم بی اطلاعم؟ آه، من چشم ھايت را ! بگو ھيولا! شوھر من: لوسی 

  !درمی آورم

   کمی جدی تر باش، لوسی تو تا اين اندازه احمق نيستی که به پلی حسادت کنی؟:مکيت 

  شايد که با او ازدواج نکرده باشی، ھا؟: ی لوس

من به اين خانه رفت و آمد می کنم، با او حرف می زنم و گاھی گداری او را می بوسم، ! او ساده است. ازدواج: مکيت 

لوسی عزيزم، اگر فکر می کنی ! حالا اين دخترک ھمه جا ناقوس ھا را به صدا در آورده که ما با ھم ازدواج کرده ايم

                                                 
  ٩فراز شمارۀ .  ھمانجا 1
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يک مرد نجيب زاده چه چيزی بيشتر از اين می ... ًواقعا ازدواجی در کار بوده، من حاضرم به تو اطمينان بدھم کهکه 

  .تواند بگويد

  .آه، مک، تمام آرزويم اين است که زنی محترم باشم: لوسی 

ک نجيب زاده چه ي...در اين صورت...اگر فکر می کنی که با ازدواج با من به زنی محترم تبديل خواھی شد: مکيت 

  !چيزی بيش از اين می تواند بگويد؟ ھيچ چيزی بيش از اين نمی تواند بگويد

  ) پلی وارد می شود( 

چرا چشمھايت را بر می گردانی؟ شرمساری تو در مقابل من بيھوده ! شوھرم کجاست؟ آه، مک، تو اين جا ھستی: پلی 

  .من زن تو ھستم. است

  !آه، بی شرم: لوسی 

. چرا از راه مرداب ھای ھايگيت فرار نکردی؟ به من قول داده بودی که پيش زنھا نخواھی رفت! ر زندانمکی د: پلی 

ولی من تا پای . می دانستم که آنھا ذھنت را به خودشان واداشته اند ولی چيزی نگفتم، چون که به حرف تو اعتماد داشتم

نگاه نمی کنی؟ آه، مک، به پلی ات فکر کن که  ديدن تو چرا چيزی نمی گی مک؟ به من ... مرگ در کنار تو خواھم بود

  !در اين وضعيت چقدر برای او دردآور است

  !آه، پتياره: لوسی 

به او بگو، خواھش می کنم به او  بگو که من . يعنی چی، مک، اين زن کيست؟ دست کم به او بگو من کی ھستم: پلی 

  من زن تو نيستم؟: ه کن من زن تو نيستم؟ يک کمی به من نگا. ھمسر تو ھستم

  رياکار، پس تو دو تا زن داری، ھيولا؟: لوسی 

 بگو مک، من زن تو نيستم؟ آيا من ھر کاری از دستم برآمده برای تو انجام ندادم؟ پيش از اين که با تو ازدواج :پلی 

به من سپردی؟ من به تمام امور آيا اين تو نبودی که انجمن يارانت را . کنم، با عشق بيگانه بودم، تو خوب اينو می دونی

  ...از طرف ژاکوب ھم بايد پيغامی به تو بدم که او. بر اساس قول و قرارھايمان رسيدگی کردم

  .اگر می توانستيد اين دھانتان را يک لحظه ببنديد، ھمه چيز روشن خواھد شد: مکيت 

  .ُ خون باشه نمی تونه اين ھمه را تحمل کنهھيچ آدمی که گوشت و پوست و. نه، من نمی توانم دھانم را ببندم: لوسی 

  ...البته، خانم عزيز، به جز زن قانونی: پلی 

  !زن قانونی: لوسی 

تمام اين . متأسفانه برای شما خانم عزيز، بايد به ظواھر احترام بگذاريد. زن قانونی امتيازات خاصی دارد...: پلی 

  !يچارهًدردسرھا او را کاملا از خود بی خود خواھد کرد، ب

اين آن پيروزی بزرگ تو ست؟ ! ًآيا واقعا اين نفرت آور نيست، مک؟ نه، ولی اين مرغ بی پر را ببينيد! دردسر: لوسی 

  اين است آن زيبا روی محلۀ سوھو؟

سه چراغ از سقف پائين می آيد، درانتھای ميله روی تابلوئی . ُارگ روشن می شود. نور برای آھنگ، نور طلائی(  

  ) حسادت : نوشته شده

  

  حسادت

١  

  :لوسی 
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  !پس از خودت رونمائی کن، زيبا روی سوھو

  !پاھای ظريفت را اندکی نشان بده

  زيباترين ھايت را نشان بده

  !ًچون که واقعا چھره ات قابل اعتماد به نظر نمی رسد

  ! من را مدھوش خودت کرده ایمی گويند که تو خيلی مکی 

  :پلی 

   تو؟ تو؟ مکی مکی 

  :لوسی 

ُمی دانی، واقعا، تو خيلی من به خنده می اندازی ً.  

  :پلی 

  ًواقعا؟ خيلی؟ خندۀ واقعی؟

  :لوسی 

  !ًآخ، نه، واقعا، خيلی خنده داره

  :پلی 

  چه چيزی اينقدر خنده داره؟

  :لوسی 

  مک با تو چه کار می تونه داشته باشه؟

  :پلی 

  مک با من چه کار می تونه داشته باشه؟

  :لوسی 

  .کس با اين نوع اشخاص کاری نمی تونه داشته باشه نه ھيچھا، ھا، ھا، 

  :پلی 

  !بسيار خوب، اين ھمان چيزی است که خواھيم ديد

  :لوسی 

  البته، اين ھمان چيزی است که خواھيم ديد؟

  :ھر دو با ھم 

  مک و من، مثل دو کبوتر با ھم زندگی می کنيم،

  از من بگيرد،او تنھا مرا دوست دارد، و ھيچ چيزی نمی تواند او را 

  .من عشق او را دارم و او ايمان مرا

  !اين آشغال نمی تواند چيزی را بين ما عوض کند

  !نه، ولی بعضی اوقات

  

٢  

  :پلی 
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  زيبا روی سوھو، نام من است،

  .می گويند، ساق پای زيبائی دارم

  :لوسی 

  کجا؟

  :پلی 

  .ّمی گويند دومی ندارم. تمام پسرھای سوھو را به ھيجان وامی دارد

  :لوسی 

  !پتياره

  :پلی 

  !پتياره خودتی

  !گويا که مک خودم را خيلی تحت تأثير قرار می دھم

  :لوسی 

  مک خودت؟ مک خودت را تحت تأثير قرار می دھی؟

  :پلی 

  نه، خيلی زياد، بگذار بخندم؟

  :لوسی 

  ًواقعا خيلی دوست داری بخندی؟

  :پلی 

  !اعتراف کنيد که خيلی خنده داره

  :لوسی 

  اين ھمه خنده داره؟چه چيزی 

  : پلی 

  !که مک نمی داند با من چه کار کند

  :لوسی 

  !که يک نفر پيدا بشه که بدونه با تو چه کار کنه

   :) به سوی تماشاچيان برمی گردد و خطاب به آنھا ( پلی

  شما چه فکر می کنيد؟ ھيچکس اين نوع آدم ھا را نگاه نمی کند؟

  :لوسی 

  !ت که خواھيم ديدبسيار خوب، اين ھمان چيزی اس

  :پلی 

  !البته، اين ھمان چيزی است که خواھيم ديد

  :ھر دو با ھم 

  مک و من، مثل دو کبوتر با ھم زندگی می کنيم،

  او تنھا مرا دوست دارد، و ھيچ چيزی نمی تواند او را از من بگيرد،
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  .من عشق او را دارم و او ايمان مرا

  !کنداين آشغال نمی تواند چيزی را بين ما عوض 

  !نه، ولی بعضی اوقات

. نمی بينی که اين مانور را پلی برای اختلاف انداختن بين ما به راه انداخته. لوسی، به من گوش کن، آروم باش: مکيت 

ًواقعا، پلی، تو فکر می کنی . دارند مرا به دار می زنند، ولی پلی در پی اين است که ھمه جا جاز بزند که بيوۀ من است

  اين جور حرف ھا ست؟که حالا وقت 

  تو تا اين اندازه سنگ دلی که مرا طرد می کنی؟: پلی 

و تو، تو با شھامت به دعاويت ادامه می دھی، که من با تو ازدواج کرده ام؟ پلی، چرا اين ھمه به بدبختی من : مکيت 

  !پلی، پلی)  دھد سرش را به علامت سرزنش تکان می( اضافه می کنی؟ 

بی آن که از ناھنجار . م، در واقع شما با چنين رفتارھائی تنھا وضعيت خودتان را وخيم تر می کنيددوشيزه پيچو: لوسی 

بودن صحنه پردازی ھايتان حرف بزنيم که شما برای اين آقائی که در چنين وضعيتی به سر می برد به نمايش گذاشته 

  !ايد

دآوری کنم که در حضور ھمسرش، مقدماتی ترين اصول دوشيزۀ گرامی، اگر اشتباه نکرده باشم، بايد به شما يا: پلی 

  .نزاکت ايجاب می کند که با اين آقا با ملاحظۀ بيشتری رفتار شود

  .پلی، اين بار تو مسخره بازی را از حد گذرانده ای: مکيت 

ن را صدا بزنم دوست عزيز، اگر خيال داريد در اين زندان دعوا به پا کنيد، مجبور خواھم شد نگھبا)  به پلی (: لوسی 

 .تا راه خروج را به شما نشان دھد، از اين بابت خيلی متأسف خواھم شد، دوشيزۀ عزيز

دوشيزۀ عزيز، اين قيافۀ حق به جانبی که به : و اجازه دھيد اين نکته را ھم به شما يادآوری کنم ! خانم! خانم!  خانم:پلی 

  .ا می کنم که بايد انجام دھم و در کنار شوھرم باقی می مانممن کاری ر. خودتان می گيريد، چندان برازندۀ شما نيست

در خروجی را نشانش می دھيم، ولی انگار نه انگار، ھمينطوری ! چه گفتی ؟ چه گفتی؟ آه، نمی خواھد برود: لوسی 

  آيا مجبورم روشنتر حرف بزنم؟. ايستاده

ن صورت، از صورتت يک تابلو برای در ورودی مزار ببينم، حالا تو پتياره پوزه ات را می بندی، يا در غير اي: پلی 

  !شھيدان بسازم، دوشيزۀ عزيز

حرف ادب و آدم سرت نمی شه، . با تو، مثل آدم حرف زدن فايده ای ندارد! بيرونت می اندازيم، موجود پست: لوسی 

  .نمی فھمی

  ...من خيلی قلب پاکی دارم! دھم یمن غرورم را برای ھيچی از دست م! آه، از اين آداب معاشرت دانی ھای تو: پلی 

  )و گريه می کند  ( 

  خواھی بفھمی يا نه؟ لاخره میافکر می کنی از باد فصلی پر شده؟ ب! به شکمم نگاه کن، زنيکه: لوسی 

  .ديگه نمی دونم چه کار بايد بکنم. مک، کار نبايد به اين جا می کشيد! پس تو يک پتياره ھم در پستو داشتی: پلی 

  ! پلی :مک 

  ) خانم پيچوم وارد می شود( 

وقتی او را به دار آويختند، اگر دلت . پس بگو، بدکاره زود آمدی. مطمئن بودم، که به خانۀ مردش رفته: خانم پيچوم 

او را مجبور کردی در زندان به : ببين با مادر محترمت چه می کنی . خواست، تو ھم می توانی خودت را دار بزنی

  .امپراتور دو تا زن دارد» نرون«ور که پيداست اين اين ط. دنبالت بيايد
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  ... راحتم بگذار مامان خواھش می کنم، تو نمی تونی درک کنی:پلی 

  !زود باش، به خانه، فوری : خانم پيچوم 

  .می شنويد؟ به حرف مادرتان گوش کنيد: لوسی 

  !زودباش، راه بيافت: خانم پيچوم 

  .ُمی تونی بفھمی، خيلی برام مھمه...ًواقعا... او حرف بزنمبايد کمی با...تنھا بايد. فوری: پلی 

  !راه برو!  اين ھم خيلی مھم است:)  به او کشيده می زند( خانم پيچوم 

 !آه، مک : پلی 

  ... )خودش را به دست مادرش رھا می کند( 

ه ھمين علت نتوانستم آن ب. ًطبيعتا او کمی حس ترحمم   را تحريک کرد. لوسی، تو خيلی ستايش انگيز بودی: مکيت 

ولی بمن بگو، آيا تو فکر می کنی که چيزھائی که او می گويد . طور که شايستۀ موجودی مثل اوست جوابش را بدھم

  راست است؟ اشتباه نمی کنم؟ 

  .آره عزيزم، باورش کرده بودم: لوسی 

تو خودت ديدی که چه . می داداگر يک کلمه از حرفھاش حقيقت داشت، مادرش مرا در اين وضعيت قرار ن: مکيت 

با يک آدم فريبکار آره ولی نه . جوری عليه من طوفان به پا کرد؟ يک مادر ھرگز با دامادش به اين شکل رفتار نمی کند

  .با داماد خودش

ترا آنقدر دوست دارم که ترجيح ! چقدر احساس خوشبختی می کنم، اينطوری که تو از ته دلت حرف می زنی: لوسی 

  ًآيا واقعا عجيب نيست؟. را بالای دار ببينم تا در آغوش يک نفر ديگرمی دم ت

  .لوسی، دلم می خواد زندگيمو مديون تو باشم: مکيت 

  .شنيدن اين جمله از تو چقدر زيبا و دلنشينه، باز ھم بگو، تکرار کن: لوسی 

  . لوسی، دلم می خواد زندگيمو مديون تو باشم:مکيت 

   فرار کنم، عزيزم ؟آيا می تونم با تو: لوسی 

جوھا  و ولی به محض اين که جست. می دونی، اگر ما با ھم فرار کنيم، به سختی بتونيم خودمونو پنھان کنيم: مکيت 

  .ًمتوقف شود، فورا با تو تماس می گيرم، می تونی مطمئن باشی

   چطوری می تونم کمکت کنم؟:لوسی 

لوسی ميوۀ ). کند  يت را می آورد و به داخل سلول پرتاب میلوسی عصا و کلاه مک! ( عصا و کلاھم را بيار: مکيت 

  . عشقی را که با خودت حمل می کنی پيوند ما را ابدی می کند

  . )لوسی خارج می شود( 

  . عصايتان را بدھيد به من:)  وارد سلول می شود و به مکيت می گويد ( اسميت

لند کردن صندلی و ديلم، مکيت را بگيرد، ولی مکيت پس از درگيری مختصری که طی آن اسميت سعی می کند با ب( 

  . )براون از راه می رسد.  ھا در پی او می دوندپوليس. از قفس فرار می کند

مک، خواھش می کنم، جواب بده، منم، جکی خودته که !...سلام، مک ) :  صدای براون شنيده می شود( : براون 

وارد سلول . ( بده، يه چيزی بگو، نمی تونم سکوتت را تحمل کنممک، خواھش می کنم، جواب ! باھات حرف می زنه 

  !پناه بر خدا ! چی؟ رفته ! مکی: ) می شود

  ) پيچوم وارد می شود. روی تخت خواب می نشيند( 
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آمده ام که چھل ليور پاداش اعلام شده برای بازداشت تبھکاری به نام مکيت را .  من پيچوم ھستم:)  به اسميت ( پيچوم

آه، بسيار خوب، آقای ديگری )  براون سکوت می کند( شما آقای مکيت ھستيد؟ ! سلام )  وارد سلول می شود. ( بگيرم

براون ! شايد برای گشت مختصری رفته باشد؟ برای ديدن يک تبھکار آمده ام، ولی چه کسی را پيدا می کنم؟ آقای براون

  !ببری در سلول زندان، و دوست او مکيت که در سلولش نيست

  . افسوس، آقای پيچوم، من مقصر نيستم :) با حالت شکوه آميز ( براون

در حالی که چنين موضوعی شما را در وضعيت حساسی قرار ... البته، چه فکر بيھوده ای، با اين حال مبادا شما:پيچوم 

  .نه ممکن نيست، براون...می دھد

  .آقای پيچوم، من کمی پريشانم: براون 

  .ًشما احتمالا بايد خيلی پريشان حال باشيد. توانم شما را بفھممًکاملا می : پيچوم 

اين نوع افراد تنھا از روی سر به ھوائی تصميم می . بله البته، اين احساس ناتوانی است که آدم را فلج می کند: براون 

  !اسفناک است، اسفناک. گيرند

صور کنيد که انگار ھيچ اتفاقی تان را ببنديد و تمی خواھيد کمی دراز بکشيد؟ تنھا کافی است که چشم ھاي: پيچوم 

مھم اين . تصور کنيد که در صحرای سر سبز و زيبائی ھستيد و عبور ابرھای سفيد شکوھمند را تماشا می کنيد. فتادهني

اھد مسائلی که در گذشته روی داده و مسائلی که در آينده روی خو. است که شما مسائل نامطلوب را از ذھنتان دور کنيد

  .داد

   منظورتان چيست؟:) به حالت مضطرب  ( براون

افتادم، در تخت خوابم پھن می شدم و  ًمن اگر به جای شما بودم، کاملا از پا می. رفتار شما ستايش انگيز است: پيچوم 

  .ًو خصوصا، يک نفر را پيدا می کردم که دستش را روی پيشانی ام بگذارد. چای داغ می نوشيدم

 ھيچ دخالتی در اين مورد نمی تواند پوليس!  خدای من، اگر او فرار کرده باشد، به من ھيچ ارتباطی ندارد ولی،: براون 

  .داشته باشد

براون شانه ھايش (  ھيچ ارتباطی ندارد؟ فکر نمی کنيد که آقای مکيت را دوباره در اين جا ببينيم؟ پوليسآه، به : پيچوم 

ًطبيعتا، باز ھم سر . رنوشتی که انتظارتان را می کشد، بی عدالتی بزرگی خواھد بوددر اين مورد، س)  را بالا می اندازد

البته، با وجود اين تاجگذاری .  نبايد به او اجازه می داد فرار کندپوليسو صداھائی برخواھد خاست و خواھند گفت که 

  .باشکوه، فکر نمی کنم به اين زودی ھا او را در اين جا ببينم

  تان از گفتن اين حرف چيست؟منظور: براون 

اجازه دھيد يک واقعۀ تاريخی را برايتان تعريف کنم، که اگر چه در دوران خودش سر و صدای زيادی به پا : پيچوم 

 نينوا، يا قاھره، پوليسّدر مرگ پادشاه مصر، رامسس دوم، رئيس . ًکرد ولی در دوران ما عموما از آن بی اطلاع ھستند

در آن دوران پيامد . ه دليل موضوع بی اھميتی در رابطه با اقشار طبقۀ پائين مردم متھم شدمھم نيست کدام يک، ب

مراسم تاجگذاری، وارث تخت و تاج،  شاھزاده خانم «به شکلی که تاريخ نگاران روايت کرده اند، . اسفباری داشت

دراين مورد تاريخ . »نجام گرفتسميراميس با يک سری حوادث ناگواری ھمراه شد که با شرکت فعال اقشار پائين ا

من اين .  داشته پنھان نکرده اندپوليسنگاران در روايت داستان نفرت خودشان را از رفتاری که سميراميس با رئيس 

داستان را فقط به شکل مختصر و مبھم به ياد می آورم ولی گويا که سميراميس علاوه بر ھمۀ شکنجه ھائی که به رئيس 

  .ن او را نيز خوراک مارھا کرده است روا داشته، تپوليس

  ًواقعا ؟: براون 
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  ) خارج می شود. ( براون، خدا به ھمراھتان باشد: پيچوم 

  !اعلام خطر! گزارش! سرگروھبان. حالا، کاری که بايد انجام بگيرد، يک دست آھنين است: براون 

  )  نور پردازی برای آھنگ.مکيت و جينی خوشگله به جلوی پرده می آيند و آواز می خوانند. پرده( 

  دومين پايانه برای اپرای چھار پنی

  انسان با چه چيزی زندگی می کند؟

١  

  : مکيت 

  آقايان بزرگوار، شما ما را به زندگی شرافتمندانه و دوری از گناه ھدايت می کنيد،

  .ولی پيش از ھمه می بايستی  چيزی برای خوردن به ما بدھيد

  .گوش خواھيم دادبه شما : و سپس موعظه کنيد 

  شما شکم خودتان و شرافتمندی ما را دوست داريد،

  :پس يک بار برای ھميشه، گوش کنيد 

  می توانيد اين را در تمام معانی در نظر بگيريد،

  . خوراک، و بعد اخلاقءابتدا

  . بايد قطعه ای نان به مردم بينوا بدھيد تا گرسنگی شان برطرف شودءابتدا

   :)  آيدصدائی از پشت پرده می( 

  انسان با چه زندگی می کند؟

  :مک 

انسان با چه زندگی می کند؟ بی وقفه در حال شکنجه کردن، محروم ساختن، تکه پاره کردن، بريدن سر و دريدن انسان 

  .است

  .انسان تنھا در فراموشی زندگی می کند، و بی وقفه فراموش می کند که انسان است

  :گروه سرايندگان 

  !توانيد مانع بدکاری ھا و گناه کاری ھای انسان شويدآقايان، شما نمی 

  

٢  

  :جينی 

 .شما به ما می آموزيد چه وقتی زن می تواند دامنش را بالا بزند و آقايان برازنده را از خود بی خود کند

  .ولی پيش از ھمه می بايستی  چيزی برای خوردن به ما بدھيد

  .به شما گوش خواھيم داد: و سپس موعظه کنيد 

  مائی که با شرمساری ما و حرص آز خودتان زندگی می کنيدش

  يم؟ئ برای ھميشه به شما بگویپس تحمل شنيدن داشته باشيد که يک

  می توانيد اين را در ھمۀ معانی به ياد داشته باشيد،

  . خوراک، و بعد اخلاقءابتدا

  . بايد قطعه ای نان به مردم بينوا بدھيد تا گرسنگی شان برطرف شودءابتدا
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  :)  صدائی از پشت پرده شنيده می شود( 

  انسان با چه زندگی می کند؟

  :جينی 

  انسان با چه زندگی می کند؟

  .بی وقفه در حال شکنجه کردن، محروم ساختن، تکه پاره کردن، بريدن سر و دريدن انسان است

  :گروه سرايندگان 

  !يدآقايان، شما نمی توانيد مانع بدکاری ھا و گناه کاری ھای انسان شو

  ادامه دارد

  

  

  

  

  


